
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

       


         


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



آن  ولادت با سعادت :منتھي الامال
بیست و  حضرت در سنه صد و

ھشت در ابواء ـ كـه نـام مـنـزلى 
مدينه ـ واقع  اسـت مـابـیـن مكه و

  شده، 
 اسم شريف آن حضرت موسى و

 ابـوالحـسـن وكنیت مـشـھـورش 
: القاب آن جناب ، وابراھیم ابـو

 امین است و صالح و صابر و كاظم و
 كـاظـمھـمـان  لقـب مـشـھـورش

فرو برنده  خاموش واسـت يـعنى 
چه آن حضرت از دست  خشم

بر  دشـمـنـان كـشید آنچه كشید و
ايشان نفرين نكرد، حتى آنكه در ايام 

از  حبس مكرر در كمین در آمـدنـد و
آن حـضـرت يـك كـلمـه سـخـن 

ن اثیر ابـ و. خـشـم آمـیـز نـشـنـیـدنـد
كه از متعصبان اھل سنت است 

آن حضرت را كاظم لقب دادند : گفته
احسان مى كرد با به جھت آنكه 

عبد ( ھمیشه ولكن اصحابش به جھت تقیه گـاھـى از آن جناب به بود ھركس كه بـا اوبـدى مـى كـرد واين عادت او
 معروف است و )باب الحوائج(در مـیـان مـردم به  نـد، وغـیـر ذلك تـعـبـیـر مـى كـرد و) عالم( و) فقیه( گاھى به و) صالح

دردھـاى اعـضـاء خـصوصا درد چشم  باطنى و رفع امراض ظاھرى و بـیماريھا و تـوسـل بـه آن حـضـرت بـراى شـفـاء امـراض و
  . مجرب است

  .بوده) هُ اَلْمُلْكُ للّهِ وَحْدَ( به روايت ديگر  و) حَسْبِىَ اللّهُ ( آن حضرت  تمخا   نقش و
در حق او ) علیه السلام(حضرت باقر . اسـت كه از اشراف اعاظم بوده حـمـیـده مـصـفّـاةعـلیـا مـخـدره  ده آن حضرتلوا و

در حق ) علیه السلام(را حمیده مصفاة میگويند به جھت آنكه حضرت صادق او و  ،حمیدة فى الدنیا محمودة فى الاخرة :فرموده
اة من الادناس كسبیكة الذھب ما زالت الاملاك تحرسھا حتى اديت الى كرامة من االله لى و الحجة من حمیدة مصف :او فرموده

 .بعدى
را  چركى مانند شمش طلا، پیوسته ملائكه او لسلام فـرمـوده كـه حـمـیـده تـصفیه شده از ھر دنس وحضرت صادق علیه ا

  .آن كرامتى كه از حق تعالى است براى من و حجت بعد از منپـاسـبـانى مى نمودند تا رسید به من به سبب  حـراسـت و
باقر علیه السلام آمد  كه ابن عكاشه اسدى به خدمت حضرت امـام مـحمدديگران روايت كرده اند  قطب راوندى و شیخ كلینى و

 ود و انگورى براى اواكرام نم را اعزاز و وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت آن حضرت ايـسـتاده بود حضرت او
چرا جعفر را تزويج نـمى نمايى به ! كه يابن رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله وسلم طلبید، در اثناى سخن ابن عكاشه عرض كرد

كه در اين زودى برده فروشى از اھل بربر خواھد  حضرت فرمودھمیان زرى نزد حضرت گذاشته بود،  حد تزويج رسیده است؟ و



میمون فرود خواھد  در خانه آمد و
كنیزى  به اين زر از براى او آمد و

بعد از  :راوى گفت. خواھد خريد
چند روز ديگر به خدمت آن 

كه مى فرمود حـضـرت رفـتم، 
خواھید شما را خبر دھم از آن 
برده فروشى كه من گفتم بـراى 

كـنـیـز خـواھـم  جـعـفـر از او
 خريد، اكنون آمده است برويد و

 .ن از او كنیزى بخريدبه اين ھمیا
 

چـون بـه نـزد آن بـرده فـروشـى 
كنیزانى كه داشتم : رفتیم، گفت

ھمه را فروخته ام و نـمـانـده 
كنیز، يكى  است نزد من مگر دو

از ديگرى بھتر است گفتیم بیرون 
آور ايشان را تا بـبـیـنـیـم، چـون 

  ايـشـان را بـیـرون آورد 
تر آن جاريه كه نیكو :گـفـتـیـم

 است به چند مى فـروشـى؟
قـیمت آخرش ھفتاد دينار : گـفـت

ھیچ كم نمى كنم، ما گفتیم به آنچه در اين كیسه است ما مى : از قیمت چیزى كم كن، گفت احسان كن و: است، گفتیم
حبه از ھـفـتـاد  عبث نگشايید كه اگر يك: گفت  بشماريد، نخاس  را و بود گفت بگشايید مھر او خريم، مرد ريش سفیدى نزد او

 !چون شمرديم ھفتاد دينار بود نه زياد ونه كم! بشماريد بگشايید و: آن مرد پیر گفت. ديـنـار كـمـتـر اسـت نـمـى فروشم
 

 حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نزد آن حضرت ايستاده بود و و بـه خـدمـت حـضرت آورديم پـس آن جـاريـه را گـرفـتـیـم و
: از جاريه سؤال نمود كه چه نام دارى؟ گفت بود به خدمت آن حضرت عرض كرديم ، حـضـرت مـا را حـمـد كرد وآنچه گذشته 

   .ستايش كرده خواھى بود در آخرت ه نام دارم، حضرت فرمود كه پسنديده اى در دنیا ودَیْمَحُ
 

 عـالمـه بـه احـكـام و خدره چندان فـقـیـھـه وكـه آنـچـه بـر مـن ظـاھر شده از بعض روايات آن است كه آن م :مـؤلف گـويـد
  .احكام دين نمايند در اخذ مسايل و مـسايل بوده كه حضرت صادق علیه السلام زنھا را امر مى فرموده كه رجوع به او

  



  ع   م ا سلام   کلام خاز ن و ی امام کا م   رت  ولادت








   :اند كه گفتاز ابوبصیر روايت كرده ساير مشايخ حديث  صفار و شیخ كلینى و
من در خدمت حضرت صادق علیه السلام به سفر حج  مـتولد شد حضرت امـام مـوسـى عـلیـه السـلامدر سالى كه 

پیكى از آوردند، در اثناى طعام خوردن  نیكو بسیار و رسیديم حضرت براى ما چاشت طلبید و )ابواء(رفـتـم، چـون بـه مـنـزل 
فرموده  و ه مى گويد اثر وضع حمل در من ظاھر شده استدَیْمَحُعرض كرد كه  مد وبه خدمت آن حضرت آه دَیْمَحُجانب 

  . را خـبـر كـنـم كـه ايـن فـرزنـد مـثـل فـرزنـدان ديـگـر نـیـسـت ظاھر شـود تـوبودى كه چون اثر 
 و بعد از اندك زمانى معاودت نمود شكفته متوجه خیمه حرم شد و خـوشحال برخاست و پـس حضرت شاد و

یده مَحال حُ را شادان بدارد و دل تو وخدا ھمیشه دھان ترا خندان  :گفتیم .زده بود و آستینھاى مبارك خود را برخندان 
حمیده مرا به  حضرت فرمود كه حق تعالى پسرى به مـن عـطـا كـرد كـه بـھـترين خلق خدا است و چگونه شده؟

   ـه آن،مطلعتر بـودم ب كه من از او او امرى خبر داد از
چون آن مولود مبارك به  :حضرت فـرمـود كـه حـمـیده گفترا حمیده؟  چه چیز خبر داد تو! شوم فداى تو :ابـوبـصـیـر گـفـت

كه چنین است علامت  گفتم من به اوسـر خـود را بـه سوى آسمان بلند كرد،  زمین آمد دستھاى خود را بر زمین گذاشت و
  .ھست ه بعد از اوھر امامى ك ولادت حضرت رسالت و



  لام  ه ا سّ ولادت امام  و ی کا م    ر  ق       


              


     










 

  



 
بمدينه مراجعت نمود براى آن ) از حج(وقتي ) علیه السلام(حضرت صادق  :برقى از منھال كه گفتداوود روايـت كـرده شـیـخ 

من يكى از آن مردم بودم كه در طـعـام آن  طعام داد وردم را پس سه روز م، مولود مسعود سه روز اھل مدينه را ولیمه داد
] حاضر مى[چندان غذا مى خوردم كه ديگر محتاج به طعام نبودم تا روز ديـگـر كه بر سفره آن جناب  حـضرت حاضر مى شدند و

ديگر چیزى  و از ثقل طعام تكیه بر بالش مى دادم سه روز من از طعام آن حضرت خوردم چندانكه شكمم پر مى گشت و شدم و
 .نمى خوردم تـا فـرداى آن روز

 
كه محبت شما نسبت به پسرت موسى علیه السلام تا چه حد  عرض كردمحضرت صادق علیه السلام  روايـت شده كه به و

باشد و  نداشتم كه تمام محبت من براى او به آن مـرتـبـه كـه دوسـت دارم كـه فـرزنـدى غـیر از او: فرمود رسیده؟
  .نشود شريك اوديگرى 

 

داخـل شـدم بـر حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیه السلام ديدم ايستاده  :يـت كـرده از يـعـقـوب سـراج كـهشـیـخ مـفـیـد روا
من نـشـسـتـم تـا  زمان طولانى،: راز گفت را در گھواره است پس با او نزديك سر پسرش ابوالحسن موسى علیه السلام و او

مـن نزديك  سـلام كـن بـر او، نزديك مـولاى خـود و برو :حضرت فرمود حضرت،برخاستم به سوى آن   فارغ شد پس 
تغییر  برو: آنگاه فرمود به زبان فصیح سلام مرا جواب داد و آن حضرت  سلام كردم، بر او ابوالحسن موسى علیه السلام شدم و

اسـمى است كه حق تعالى مبغوض دارد آن را، يـعـقوب گفت كه حق  او نـھـاده اى زيـرا ديـروز نـام او هبده اسم دخـتـرت را ك
اِنْتَهِ اِلى : نام گـذاشـتـه بودم، حضرت صادق علیه السلام فرمود) هحمیر( را من او ترى كرامت فرموده بود وتعالى به من دخ

پس من تغییر دادم اسم  .شود یب تواطاعت كـن امـر مـولاى خود را تا رشد، يعنى راه راست نصيعنى  ؛اَمْرِهِ تُرْشَدْ
  .را دخترم

 

  



گام   ا مال شا   ه ا ن   

  : قعده پنجم ماه ذى بیست و شب
و از لیـالى   دحـوالارض اين شـب ، شـب   

 شريفه است كـه رحمـت خـدا در آن نـازل    
میشــود و قیــام بعبــادت در آن اجــر بســیار  

   .دارد
  : قعده پنجم ماه ذى بیست و روز
كه گفت من بـا   است روايت حسن وشا از

علیـه السـلام    رضـا  امـام  پـدرم در خـدمت  
پـنجم مـاه ذى    خـورديم در شـب بیسـت و   

، پس فرمود كه روزش را روزه بـدارد  القعده
روزه داشـته   چنـان اسـت كـه شصـت مـاه     

  باشد 
  . سعي در معرفت بیشتر حضرتشان -١
مطالعه و تلاوت كلام خازنان وحي،  -٢

  .درباره حضرتشان
شنواره و معرفت برگزاري مجلس ج -٣

و مذاكره و مناقب آن حضرت و آنچه در 
كلام شريف درباره ولادت و فضائل و 

  .مناقب و آيات الھي حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتلان
رگاه و و از دور در امام با) در مشھد رضوي و كاظمي(، از نزديك بريكزيارت حضرت و والدين و فرزندشان و عرض ت -٤

  .بالاي بلندي و منزل خود
  .انجام عبادات از نماز و تلاوت و اذكار؛ و ھمچنین اطعام زائران و اھداء ثواب به حضرتش -٥
 p://www.aljawadain.org/live.htmlhtt        :جھت زيارت حرم كاظمین از اتصال مستقیم به حرم شريفین مي توانید استفاده نمايید*
  .ھمجنین زيارت حرمین شريف كاظمین از طريق فضاي آسماني بوسیله تصاوير ماھواره اي* 

؛ شايسته انجام است، اما اعمال ديكَري نیز مربوط به ولادت حضرت امام كاظماينھا اعمالي بود كه به مناسبت 
  :در كلام خازنان وحي وارده شده است كه به آن اشاره مي كنیم بیست و بنجم ذي قعدهروز 

http://www.aljawadain.org/live.html


نزول اولین رحمت الھي از آسمان آن وقايع متعددي واقع شده است، از جمله آنھا در روز بسیار مباركي است، و  ذي قعده ٢٥
عبه بوسیله حضـرت آدم، و  و روز تاسیس بناي اول ك دحوالارضروز بر زمین و نزول كعبه به صورت كَوھري درخشان بر زمین و 

، و نیز روز قیام جھاني حضرت قائم عجل استنیز ولادت حضرت ابراھیم خلیل الرحمان و ولادت و بعثت حضرت عیسى روح االله 
مي باشد، اما به لحاظ اقدمیت دحو الأرض به اين مناسبت مشھور شده؛ ولى نه اينكه اھمیتش فقط االله تعالى فرجه الشريف 

  .است سبتبخاطر اين منا
و در روايت ديگر كه در تمام سال به فضیلت روزه امتیاز دارد و روزه اش مثل روزه ھفتاد سال است، و اينروز از آن چھار روز است 

بسر آورد از براى او عبادت صد سـال نوشـته شـود و از     كفّاره ھفتاد سالست و ھر كه اين روزه را روزه بدارد و شبش را بعبادت
و از  میان آسمان و زمین است ، استغفار كند و اين روزيست كه رحمت خدا در آن منتشر گرديده اينروز، ھر چه دربراى روزه دار 

  . بذكر خدا در اين روز، اجر بسیار است  براى عبادت و اجتماع
  

  : ستروز اعمالي او از براى اين 
  .روزه  -١
  
  .غسل -٢
  
  .سعي در احیاي اين روز  به معرفت و عبادت -٣
  
علیه السلام در ايـن روز افضـل    رضا حضرت امام روز دحوالارض گفته كه زيارت در رساله اربعة ايام خود در اعمال داماد محقق -٤

  .كد آداب مسنونه استآ مستحبه و اعمال
  
  :در مصباح روايت فرمودهطوسي  شیخ دعا است كه خواندن اين -٥

اَعْظَمْتَ حَقَّھا، وَاَقْدَمْتَ   ھذَا الْیَوْمِ مِنْ اَيَّامِكَ الَّتى  اَسْئَلُكَ فى ةِ وَصارِفَ اللَّزْبَةِ، وَكاشِفَ كُلِّ كُرْبَةٍ،داحِىَ الْكَعْبَةِ، وَفالِقَ الْحَبَّ اَللّھُمَ
مُحَمَّـدٍ عَبْـدِكَ الْمُنْتَجَـبِ فِـى الْمیثـاقِ        عَلـى اَنْ تُصَـلِّىَ   وَجَعَلْتَھا عِنْدَ الْمُؤْمِنینَ وَديعَةً، وَاِلَیْكَ ذَريعَةً، وَبِرَحْمَتِكَ الْوَسـیعَةِ،  سَبْقَھا،

الْھُـداةِ الْمَنـارِ، دَعـائِمِ الْجَبَّـارِ، وَوُلاةِ الْجَنَّـةِ وَالنَّـارِ،        اَھْلِ بَیْتِهِ الْاَطْھـارِ   ، وَعَلى  كُلِّ حَقٍ  التَّلاقِ، فاتِقِ كُلِّ رَتْقٍ، وَداعٍ اِلى  الْقَريبِ يَوْمَ
التَّوْبَةَ وَحُسْنَ الْأَوْبَةِ، يا خَیْرَ مَدْعُوٍّ وَاَكْرَمَ مَرْجُوٍّ، يـا    ھذا مِنْ عَطآئِكَ الَْمخْزُونِ غَیْرَ مَقْطوُعٍ وَلا مَمْنوُعٍ، تَجْمَعُ لَنا بِهِ يَوْمِنا  وَاَعْطِنا فى

كَـريمَ ذِكْـرِكَ بِـوُلاةِ اَمْـرِكَ،       وَلا تُنْسِـنى  بِنَصْـرِكَ،   بِعَفْـوِكَ، وَاَيِّـدْنى    بِلُطْفِكَ، وَاَسْـعِدْنى   كَفِىُّ يا وَفِىُّ، يا مَنْ لُطْفُهُ خَفِىٌّ، اُلْطُفْ لى
، اِذا  لىطوُلِ الْبِ  عَلى  اَللّھُمَّ وَاذْكُرْنى اَوْلِیآئَكَ عِنْدَ  يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، وَاَشْھِدْنى  شَوايِبِ الدَّھْرِ اِلى مِنْ  وَحَفَظَةِ سِرِّكَ، وَاحْفَظْنى
،  ، وَحُلـوُلِ رَمْسـى   خُـرُوجِ نَفْسـى    مَنْـزِلَ   دارَ الْمُقامَـةِ، وَبَـوِّئْنى    ، وَاَحْلِلْنـى  وَنَسِیَنِى النَّاسوُنَ مِـنَ الْـوَرى   ، حَلَلْتُ بَیْنَ اَطْباقِ الثَّرى

  لِقآئِكَ، وَارْزُقْنـى   فى  وَبارِكْ لى اَوْلِیآئِكَ، وَاَھْلِ اجْتِبآئِكَ وَاصْطِفآئِكَ،  مِنْ مُرافِقى  الْكَرامَةِ، وَاجْعَلْنى ، ، وَانْقِضآءِ اَجَلى وَانْقِطاعِ عَمَلى
  الِـهِ، وَاسْـقِنى  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ  حَوْضَ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ  بَريئاً مِنَ الزَّلَلِ وَسوُءِ الْخَطَلِ، اَللّھُمَّ وَاَوْرِدْنى حُسْنَ الْعَمَلِ قَبْلَ حُلوُلِ الْأَجَلِ،

يَوْمَ يَقوُمُ الْأَشْھادُ، اَللّھُمَّ  میعادٍ  خَیْرَ زادٍ، وَاَوْفى  بَعْدَهُ وَلا اُحَلَّأُ وِرْدَهُ، وَلا عَنْهُ اُذادُ، وَاجْعَلْهُ لى مِنْهُ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً ھَنیئاً، لا اَظْمَأُ
اَشْیاعَھُمْ وَعامِلَھُمْ، وَعَجِّلْ مَھالِكَھُمْ،   وَبِحُقوُقِ اَوْلِیآئِكَ الْمُسْتَاْثِرينَ، اَللّھُمَّ وَاقْصِمْ دَعآئِمَھُمْ، وَاَھْلِكْ نَ،وَالْعَنْ جَبابِرَةَ الْأَوَّلینَ وَالْآخِري

اَوْلِیآئِـكَ، وَارْدُدْ عَلَـیْھِمْ مَظـالِمَھُمْ،      مَّ وَعَجِّلْ فَرَجَعَلَیْھِمْ مَسالِكَھُمْ، وَالْعَنْ مُساھِمَھُمْ وَمُشارِكَھُمْ، اَللّھُ  وَاسْلُبْھُمْ مَمالِكَھُمْ، وَضَیِّقْ
  الْأَمْرِ فى اَعْدآئِكَ مُؤْتَمِراً، اَللّھُمَّ احْفُفْهُ بِمَلائِكَةِالنَّصْرِ، وَبِما اَلْقَیْتَ اِلَیْهِ مِنَ  لِدينِكَ مُنْتَصِراً، وَبِاَمْرِكَ فى  وَاَظْھِرْ بِالْحَقِّ قآئِمَھُمْ، وَاجْعَلْهُ
مَحْضاً، وَيَرْفُِضَ الْباطِلَ رَفْضاً، اَللّھُمَّ صَلِّ   يَدَيْهِ جَديداً غَضّاً، وَيَمْحَضَ الْحَقَ  ، وَيَعوُدَ دينُكَ بِهِ وَعَلى تَرْضى  لَیْلَةِ الْقَدْرِ مُنْتَقِماً لَكَ حَتّى

مِـنْ اَعْوانِـهِ، اَللّھُـمَّ اَدْرِكْ بِنـا قِیامَـهُ،        زَمانِهِ  نَكوُنَ فى  كَرَّتِهِ، حَتّى  وَاُسْرَتِهِ، وَابْعَثْنا فى وَاجْعَلْنا مِنْ صَحْبِهِ جَمیعِ آبائِهِ،  عَلَیْهِ وَعَلى
 .اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ وَرَحْمَةُ]  عَلَیْھِمْ[وَارْدُدْ اِلَیْنا سَلامَهُ، وَالسَّلامُ عَلَیْهِ ] مُحَمَّد  على[وَاَشْھِدْنا اَيَّامَهُ، وَصَلِّ عَلَیْهِ، 

از تـو خـواھم در ايـن روز از روزھايـت كـه بـزرگ         خدايا اى گسترنده خانه كعبه و شكافنده دانه و برطـرف كننـده سـختى و گشـاينده ھـر غـم و گرفتـارى       بار: يعني(
بـراى آمـدن بـه پیشـگاھت و رسـیدن برحمـت وسـیعت         اى و در نزد مؤمنین آن را به وديعـت نھـادى و آن را وسـیله     گرداندى حقش را و در سبقت پیشش انداختى

اى را گشـود و بـه ھـر حقـى      ديـدار و ملاقـات اسـت آن بزرگـوارى كـه ھـر در بسـته        ات در روز میثاق نزديك كـه روز  كه درود فرستى بر محمد بنده برگزيده  قراردادى
از عطـاى موجـود در    و زمامداران كار بھشـت و دوزخنـد و عطـا كـن بـه مـا در ايـن روز       ھاى دين خدا  بخش و پايه و راھنمايان روشنى  دعوت فرمود و بر خاندان پاكیزه

توبه و بازگشت خوبى را بسوى خودت اى بھترين خوانده شدگان و بزرگـوارترين مايـه امیـد اى     ات كه نه پايان دارد و نه جلوگیرى شود گردآورى بدان براى ما خزينه
ات  و از يـاد كريمانـه    نھان و خفا است بلطف خويش بر من لطف فرمـا و بـه عفـوت سـعادتمندم كـن و بـه ياريـت كمكـم ده        كه لطفش در   كفايت كننده اى وفادار اى

جـان    آلودگیھاى روزگار تا روز حشر و برانگیخته شدن و گواه گیر برايم دوسـتانت را ھنگـام   فراموشم مكن به حق زمامداران كار خود و نگھبانان رازت و نگاھم دار از
ھـاى خـاك وارد    خدايا يادم كن در دوران دراز پوسیده شـدنم در آن ھنگـام كـه میـان تـوده       نم و سرازير شدنم در قبر و به پايان رسیدن كردارم و بسر آمدن عمرمداد

دوســتانت و برگزيــدگان و  كرامــت جــايم ده و از رفقــاى  فــرودم آر و در منــزل) بھشــت(انــد و در خانــه مانــدنى  و مــردم فراموشــكار يكســره فراموشــم كــرده   شــوم
كه پاك از لغزش و بد كردارى باشـم خـدايا مـرا     در حالى و ديدارت را بر من مبارك گردان و حسن عمل روزيم كن پیش از آنكه عمرم بسر رسد  مخصوصانت قرارم ده

تشـنه   وشـاندنى سـیراب كننـده و روان و گـوارا كـه ديگـر      واردم كـن و بنوشـان مـرا از آن حـوض ن    ) يعنى حوض كـوثر (صلى اللّه علیه و آله  به حوض پیامبرت محمد
در روز بـه پـا خواسـتن گواھـان قـرار ده خـدايا دور سـاز از          گـاه  نشوم و از ورود بدان جلوگیريم نكنند و بازم ندارنـد و آن را بـرايم بھتـرين توشـه راه و كـاملترين وعـده      

و پیـروان و عمالشـان را     ھاى حكومتشـان را در ھـم شـكن    ات تجاوز و تعدّى كردند خدايا پايه گزيدهو آنانكه به حقوق دوستان بر رحمتت سركشان اولین و آخرين را
را بر ايشان تنگ فرما و آنانكه با ايشان سھیم و شـريك ھسـتند نیـز از رحمتـت دور      نابود گردان و به ھلاكتشان تعجیل كن و مملكتھاشان را از ايشان بگیر و راھھا

و يـارى سـتاننده دينـت و فرمـانرواى در       شان را به آنھا باز گـردان و قائمشـان را بـه حـق ظـاھر گـردان       دوستانت و حقوق از دست رفته  فرجكن خدايا شتاب كن در 
ودت قـرار  قرار ده و بدان دستورى كه در شب قدر بر او فرستى وى را انتقام كشَـنده بـراى خ ـ    میان دشمنانت قرارش ده خدايا فرشتگان يارى دھنده را گرداگردش

خـالص گـردد و باطـل يكسـره از بـین بـرود خـدايا درود         اى درآيـد و حـق كـاملاً    كه تو خوشنود گردى و دين تو به وسیله او و بدسـت او بصـورت نـو و تـازه     ده بدان حد
جـزء يـارانش باشـیم خـدايا توفیـق درك زمـان        زمـان او  و قرار ده ما را از اصحاب و نزديكانش و در زمان رجعت او ما را برانگیز تـا مـا در    فرست بر او و بر ھمه پدرانش

و سلام او را بسوى ما بـازگردان و سـلام و تحیـت و رحمـت خـدا و بركـاتش بـر او         قیام او را نصیب ما گردان و در روزگار ظھورش ما را حاضر كن و درود فرست بر او
  )باد
  
وَالشَّـمْسِ بخوانـد و    سـوره  پـنج مرتبـه   حمد ركعت بعد از نمازى كه روايت شده و آن دو ركعت است در وقت چاشت ، در ھر -٦

جنبش و نیروئى نیست جـز بـه خـداى والاى    : يعني(  لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلىِّ الْعَظیمِ نماز را تمام كند و بعد از نماز بخواند
  )بزرگ

  وَارْحَمْنى ، ، يا سامِعَ الْأَصْواتِ اِسْمَعْ صَوْتى ، يا مُجیبَ الدَّعَواتِ اَجِبْ دَعْوَتى ثْرَتىعَ  يا مُقیلَ العَثَراتِ اَقِلْنى  :پس دعا كند و بخواند
   .، يا ذَاالْجَلالِ وَالْأكْرامِ وَما عِنْدى  وَتَجاوَزْ عَنْ سَیِّئاتى

و به من رحـم كـن و از گناھـانم     عايم را اى شنواى صداھا بشنو صدايم رادعاھا اجابت كن د  گیر لغزشم را اى اجابت كنندهباى ناديده گیر لغزشھا، ناديده : يعني(
  ) و آنچه بدى دارم درگذر اى صاحب جلالت و بزرگوارى

 
  .مطالعه و تلاوت كلام وحي و خازنان وحي، درباره وقايع فوق الذكر، و مذاكره آنھا -٧





  
  

 با قد و قامتى چون صنوبر=  رخسار شور عشق بتى ماه*     شور شیرين لبى پر ز شكر=  زند سر باز شورى ز سر مي
 چون غزالى پريشان و مضطر=  آنكه در چین زلفش دل من *    عنبر آسا به از نافه تر=  حلقه زلف او دام دلھا

  
 كه بشمشیر و گاھى بخنجر=  مزه اش جانستاند بمژگانغ *    بوى او جانفزا روح پرور=  روى او دلربا آفت عقل
 دمد صبح و صلى منور مي=  مطربا شام ھجران سحر شد *    عاشق كوى او چون سمندر=  شعله روى او آتش افروز

  
 بھر ه بر دارم از وصل دلبر=  تا بكورى چشم رقیبان *    تا كه گوش فلك را كند كر=  ساز عیشى كن و نغمه اى زن

 باده اى ھمچو ياقوت احمر=  ساغرى سبز ھمچون زمرد*    باده بايد بريزى بساغر=  از خم عشق جانان ساقیا
  

 رام گردد نه پیچد ز من سر=  تا مرا توسن طبع سركش *   لیك شیرين چه قند مكرر=  باده اى تلخ كارد بسر شور
 روح عالم ، روان پیمبر=  د گیتىدر مديح خداون*    عندلیبانه گردد ثنا گر=  تا مرا بلبل نطق گويا

  
 دفتر عشق و عنوان دفتر=  نسخه عالیات حروف است *   در حدوث زمانى موخر=  عقل اقدام ، امام مقدم
 وانكه در كائناتست مصدر=  آنكه از نور ذاتست مشتق *   مطلع نیر ذات انور=  مشرق آفتاب حقیقت

  
 اسم اعظم در او رسم مضمر=  مظھر غیب مكنون مطلق *  گوھر معرفت را است تا بنده=  كنز مخفى اسرار حكمت
 ماه كنعان غلامى است در بر=  ترسم از غیرتش گر بگويم *   كز ستايش بسى ھست برتر=  شاه اقلیم حسن الھى

  
 پور آزر ھراسى ز آذر=  با گلستان حسنش ندارد *  در كمند فراقش مسخر=  يوسف حسن او صد چو يعقوب

 روضه قدس و موسى بن جعفر=  طور سینا و انى انا االله *   میكند نور او صد برابر=  ه شد از تجلىبا كلیم آنچ
  

 قبله الناس فى البحر و البرد=  قبه كعبه بارگاھش *   صائم الدھر فى البرد و الحر=  كاظم الغیظ باب الحوائج
 كوى امید كسرى و قیصر=  لك پاسبانشآستان م *   بلكه از حلقه اى نیز كمتر=  آسمان حلقه اى بر در او

  
 وى مدار دوائر سراسر=  اى مدير مناطق دمادم *   مستجار مسلمان و كافر=  مستجیر درش دشمن دو دوست

 در طريقت توئى پیرو رھبر=  در حقیقت توئى شاه مطلق *   در محیط مكارم چه محور=  نقطه خطه صبر و تسلیم
  

 ھاتفى گفت اى پست منظر=  عرش را فرش راه تو خواندم *   و معنى چار دفتر حاكم=  در شريعت تو ھفتم امامى
 آخرين پايه بگذار و بگذر=  اولین پايه اش قاب و قوسین *   طائر ھمتش بشكند پر=  طائر سدره المنتھى را

  
 وچاكر نیست اين رسم آقا=  اى امید دل مستمندان *  كى تواند كند عقل باور=  آنچه در قوه و ھم نايد

  يا كه از چاه محنت برآور=  يا بیفكن مرا در چه گور
  
  

  محمد حسین اصفھانىحكیم مرحوم حاج شیخ فقیه عارف و آيت االله عظیم 

  
  
  
  
  

 


